
 

 

 

 

 

 

 
 

 نژادشهید داوود پاک

 تهراناستان ، 92/2/4411: ولادت

 علوم پزشکیدانشگاه  پزشکیدندان پذیرش در رشتۀ

 سازی مین، خنثیکرمانشاه، 49/41/4431شهادت: 

 41شماره ، 15، ردیف 14بهشت زهرا، قطعه تهران، آرامگاه: 

 نامه زندگی

دایی و دوران ابتپایان در تهران دیده به جهان گشود.  4411نژاد در روز بیست و نهم آذر شهید داوود پاک

و تنها وقتی نوجوانی شانزده ساله بود،  4431گیری انقلاب اسلامی بود. در بهمن راهنمایی او مقارن با شکل

-ن و در کنار خانواده خود حضور میو از آن زمان بود که دیگر به ندرت در تهرا به جبهه برودتصمیم گرفت 

 یافت. 

تهران  بهگرفتگی ناشی از انفجار شدید شد و چند روزی برای درمان المبین چشم او دچار موجدر عملیات فتح

از  .کربلا مشغول فعالیت شدگاه در واحد تخریب قرارو  رفتجبهه به دوباره اما پس از اندک زمانی ، انتقال یافت

 همراه بود.  اوآشنا شد و تا آخرین لحظه با شهید علی عاصمی زمان بود که با  آن

حین نیز  4431کتف و بازو مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در سال  از ناحیۀ در غرب کشور 4در عملیات والفجر 

ساق پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و با یاری  ۀاز ناحی ،رزمندگان در عملیات خیبرباز کردن معبر برای عبور 

دریافت غافل نبود و با کوشش و پشتکار پس از  تحصیلدر زمان مداوا از  رزمان به پشت جبهه منتقل شد.هم

شهید بهشتی پذیرفته شد. یک علوم پزشکی  دانشگاه زشکیپندندا در رشتۀ ،کنکور دیپلم و شرکت در مدرک

 همراه با شهید علی عاصمیو  ر جبهه شدرهسپاترم از دروس دانشگاهی را پشت سر گذارده بود که بار دیگر 



 

 

سرانجام  دفاع از میهن اسلامی ادامه داد.به  ان به عنوان معاون تخریبپاسدار در قرارگاه رمضان در تیپ ویژۀ

ن گردن علی عاصمی، احسان کشاورز و محس انشهید به همراه نژادداوود پاکشهید  4431دی دوازدهم روز 

 در بمباران هوایی ها در حوالی شهر کرمانشاه عازم محل اصابت بمب شدند کهسازی بمبخنثیضراحی برای 

  4.به لقاء الله شتافتند

 نامهوصیتفرازی از 

 ؛شناختم و دوستش داشتم .یافتم و شناختمشاما بالاخره  ،یافتمشگشتم و نمیکه روزگاری می «او»به نام 

 ،: من خودآنگاه گفتبرد و  ودشد و مرا به پیش خعاشقم و عاشقش شدم  ؛دوستش داشتم و عاشقش شدم

  ..بهای تو هستم. خون

من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من »اشاره دارد به حدیث قدسی جملات این )

 هر« شقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته فانا دیتهاحبنی عشقنی و من ع

مرا دوست دارد و هرکس  ،شناسد و هر که مرا بشناسد، مرا میه مرا بیابدک یابد و هر، مرا میکس مرا طلب کند

هرکس را که عاشقش شوم، او را  شوم وعاشقش می ،که عاشقم شود شود و هر، عاشقم میمرا دوست بدارد

او  ، من خودم دیۀاو به گردن من است و هرکس که به گردن من دیه دارد ، دیۀو هرکس را بکشم کشممی

 (هستم.

« نیهل من ناصر ینصر»وفندۀ ت. اکنون که ندای رعد آسا و انقلابی شدن مهم نیست، انقلابی ماندن مهم است

 ؟زند، چرا من تکانی به خود ندهمدرآورده است و بر همگان نهیب می دنیا را به لرزه ،حسین زمان حنجرۀ از

 شاید که خود را نجات دهم. 

ید. از خودسازی غافل ها و هیاهوها آلت دست قرار نگیرید. همیشه پشت سر امام حرکت کندر جار و جنجال

بسیار در حالات خود  .فتگی و نماز جمعه کم کنیدهای مختلف مانند دعاهای هریزیها را با برنامهنشوید. غفلت

اسلام »هی عالم و متفکر و در متن جامعه و به قول شهید رجائی لّتفکر کنید. در پی آن باشید که یک حزب ال

 باشید. «مجسم

سی که شهادت خواهم کگویم: نمیمی ،گیرندجان مرا میدر روز تشییع جنازه زیر پیکر بی به تمامی کسانی که

 زیر تابوت مرا بگیرد. ،داندرا همان مرگ عادی می
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